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تطبيقىادبيات

صراط هاي آسمان
مطالعة تطبيقي دو اثر عرفانى

(سيرالعباد الى المعاد سنايى و كمدى الهى دانته)

حسن اكبري بيرق*
الياس بابايى**

چكيده 
سنايي غزنوي ـ شاعر قرن ششم ـ در سيرالعباد الي المعاد و آليگيري دانته ـ شاعر ايتاليايي 
قرن پانزدهم ميلادى ـ در اثر مشهور خود كمدي الهي، با استفاده از تمثيل هاي گوناگون 
و تأثيرشان بر روح، به آيين آخرت شناسي تأكيدي بيشتر دارند و درحقيقت، اين دو  اثر، 

آرمان شهر يا مدينة فاضله اي هستند كه انسان كامل را توصيف مي كنند. 
از آنجا كه اساس داستان هر دو اثر، ماجراي روح است كه از نوعي پديده شناسي روح 
در يك سفر طولاني و پرمشقت حكايت مي كند، مي توان به مضامين و اهدافي مشترك 
ميان آن دو دست يافت. در اين مقاله، ضمن معرفي اجمالي اين دو اثر، موارد شباهت ها و 

تفاوت هاي آن  دو بررسى شده است.

عرفان،  آليگيرى،  دانته  غزنوي،  سنايي  الهي،  كمدي  الى المعاد،  سيرالعباد  كليدواژه ها: 
سالك، تمثيل، روح.

*. عضو هيئت علمي دانشگاه سمنان.
**. كارشناس ارشد رشتة زبان و ادبيات فارسى، مدرس دانشگاه.
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كسى كه به آخرت نگريست، در آخر نگريست.

مقدمه
در آسمان بيكران ادب جهان و در درياي پرتلاطم اخلاق و عرفان، سخن سحرآفرينان 
بسياري مانند ستارة تابان مي  درخشد. در اين ميان، سنايى غزنوى از شرق و دانته از غرب، 
به آثار جاودانة خود فروغي ديگر بخشيده اند؛ فروغي كه به سان چشمة خورشيد، حياتى ابدى 

به ادبيات كهنسال جهان مي  بخشد و بر جان مشتاقان پرتو كمال مى آفريند. 
ـ كه هستة مضامين آنها، موضوع مشترك معراج ارواح به سوى  اين دو شاعر در آثارشان ـ
عالم جان است ــ با شرح زندگي مسافران مسير كمال، مضامينى مانند چگونگى خلقت و 
هبوط آدمى، تفكر در چگونگى تكامل روح آزادى و آزادگى، وارستگى و پويايى در مسير 
حق و ايمان حقيقى را سرلوحة افكار خويش قرار داده اند و آموزه هاى خود را در قالب اثرى 

فلسفى و عرفانى به شيوة تمثيلى، رمزى و سمبليك ارائه كرده اند. 
دارد  وجود  تفاوت هايى  و  تشابهات  الهي،  كمدي  و  الي المعاد  سيرالعباد  شاهكار  دو  در 
كه كمابيش بحث تازه اى  به نظر مي رسد كه مى  توان دربارة آن مطالعة تطبيقى انجام داد؛ 
مواردى مانند بيان افكار و روحية والاي عرفاني آنان در لابه لاي تمثيل هاي گوناگون، علل 
سفر، نوع داستان، قهرمان سفر، مسافران، راهنمايان، مراحل و موانع سفر، مقصود سالكان 

كه پس از طي مراتب و منازل، يك يك صفات رذيلت را زايل مي سازند.
عرفان  عالم  گرانقدر  اثر  دو  تطبيقى  مقايسة  و  بررسى  حاضر،  مقالة  موضوع  آنجا كه  از 
است، ابتدا رويكردي مختصر به ادبيات تطبيقي خواهيم داشت و سپس پيش از بحث دربارة 

شباهت ها و تفاوت ها، اين دو اثر را به اجمال معرفى مى كنيم. 
در ادبيات تطبيقى، تلاقى ادبيات در زبان هاى مختلف و روابط پيچيدة آن در گذشته و 
حال و روابط تاريخى آن ازحيث تأثير و تأثر در حوزه هاى هنرى، مكاتب ادبى، جريان هاي 
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فكرى، موضوع ها، افراد،... بررسى مى شود.
اهميت ادبيات تطبيقى بدان جهت است كه از سرچشمه هاى جريان هاى فكرى و هنرى 
ادبيات ملى پرده برمى دارد؛ زيرا هر جريانى در آغاز، با ادبيات جهانى برخورد دارد و در 
بررسى  به  تنها  اهميت  اين  البته  مى ورزد.  مساعدت  قومى  يا  انسانى  آگاهى  جهت دهى 
از  بلكه  نمى شود،  محدود  هنر  در  انسانى  مسائل  و  ادبى  گونه هاى  و  فكرى  جريان هاى 
(كفافى، 1382:  برمى دارد.  پرده  نيز  جهانى  ادبيات  از  نويسندگان  و  شاعران  تأثيرپذيرى 

مقدمة مترجم)
كه  برد  پى  بشرى  انديشة  وحدت  نقاط  به  مى توان  چيز  هر  از  بيش  ادبيات تطبيقى،  در 
چگونه انديشه اى در نقطه اى از جهان توسط انديشمندى، اديبى يا شاعرى مطرح مى شود 
و در نقطة ديگر، همان انديشه به گونه اى ديگر مجال بروز مى يابد و گاهى اين وام گيرى 
و تأثيرپذيرى از حد يك تأثيرپذيرى فراتر مى رود و شاعر و نويسندة متأخر، شخصيت خود 

را آشكارا مطرح مى كند. (همان)
از  برخى  در  كه  است  ادبى  پژوهش هاى  سبك هاى  از  نوين  سبكى  تطبيقى،  ادبيات 
دانشگاه ها در آغاز دوران جديد، گام به عرصة وجود نهاده است. اين سخن بدان معنا نيست 
كه اين فن كاملاً نوظهور است؛ بلكه از گذشته هاى دور، در سرزمين هاى مختلف به انواع 

پژوهش هاى تطبيقى مى پرداختند.
بنابراين، «بررسى تطبيقى بايد در دو دوران متفاوت صورت گيرد، به گونه اى كه ادبيات 
يك زبان  با ادبيات زبان ديگر مقايسه شود؛ چنانچه ضرورى است، اين دو ادبيات با هم 

برخورد تاريخى هم داشته باشند.» (همان، ص 14).
مشخصة اصلى ادبيات تطبيقى، اختلاف در زبان دو ادبيات است يا دو ادبيات بايد روابط 

تاريخى داشته باشند:
ادبيات تطبيقى، جنبه هاى برخورد ميان ادبيات ملى هريك از ملت ها و ادبيات ساير ملل 
را با تبيين جنبه هاى تأثير و تأثر مورد بررسى قرار مى دهد و در همة اينها از امورى كمك 

مى گيرد كه سند هاى تاريخى برخورد اين ملت ها را تأييد مى كند. (همان، ص 19)
سيرالعباد و كمدي الهي، جايگاهى ويژه در عالم ادبياتِ جهان دارند؛ خداوندان اين دو اثر 
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سترگ، با گشايش باب تعليم در آثار گرانسنگ  خود، همة جوامع بشرى را به واسطة لطف و 
بخشش الهى به سوى مبدأى حقيقى فرا مى خوانند. اين دو اثر درميان آثار تعليمى، اخلاقى، 
عرفانى، فلسفى و دينى، سهمى عمده در ارائة سجاياى انسانى و آرمانى برعهده دارند؛ و 

درحقيقت، آرمان شهر يا مدينة فاضله اى هستند كه انسان كامل را توصيف مى كنند.
انجام  الى المعاد  سيرالعباد  دربارة  چشمگيرى  تحقيق  است،  شايسته  كه  آن طور  تاكنون 
نشده است. شايد يكى از دلايل آن، وجود كتاب ديگر سنايى، يعنى حديقهًْ الحقيقه بوده كه 
شهرت عام داشته است. اما حكيم سنايى براى اروپايى ها، به ويژه دانته شناسان، شخصيت 
جالب توجهى بوده است. درميان آثار او، اثرى كه بيش از همه موجب شهرت جهانى سنايى 

شده، منظومة سيرالعباد الى المعاد است. 
مطرح  داشته اند،  تأثير  الهى  كمدى  بر  كه  شرقى  منابع  درميان  الى المعاد  سيرالعباد  نام 
است. برتلس ــ ايران شناس روسى ــ به همسانى تخيل در سيرالعباد الى المعاد سنايى و 
را  سنايى  نيز  ــ   انگليسى  ايران شناس  ــ  نيكلسون  است.  كرده  اشاره  دانته  الهى  كمدى 
پيشرو دانته ناميده و به شباهت سيرالعباد الى المعاد با بخش جهنم كمدى الهى دانته اشاره و 
با طرح فرضية وجود يك منبع كهن مشترك ميان سنايى و دانته، توجه همگان را به حكيم 

سنايى و منظومة سيرالعباد الى  المعاد او جلب كرده است. (برتلس و نيكلسون، 1384: 13)
آنچه مشهود است، محققان به كمدى الهى بيشتر از سيرالعباد الى المعاد توجه داشته اند؛ 
و از اين  رو است كه چندين كتاب و مقاله هاى متعدد داخلى و خارجى در اين باره تصنيف 
شده است؛ كه ازجملة آنها مى توان به كتاب پروفسور «دون ميچل آسين پالاسيوس» كه به 

زبان اسپانيايى است، اشاره كرد:
اين كتاب ــ كه حاوى منابع خاورشناس و دانشمند معاصر ايتاليايى انريكو چرولى است 
ــ  با ذكر نام معراج نامه اى براى الهام كمدى الهى تحت عنوان معراج محمد، به تمامى 
شبهه هايى كه محققان در رد اثرپذيرى دانته از منابع اسلامى اظهار كرده بودند، پاسخ 
محققان  اين  درواقع  است.  برده  ازميان  اين  باره  در  را  ترديد  و  شك  هرگونه  و  داده 

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


75

تطبيقىادبيات
صراط هاي آسمان

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

يابند.  راه  دانته  الهام  منبع  به  معراج نامه،  اصيل  عربى  نسخة  يك  ازطريق  توانسته اند 
از  دانته  تأثيرپذيرى  ترديدى،  و  شك  هيچ  بدون  معراج نامه،  خطى  نسخه هاى  براساس 

ادبيات و فرهنگ اسلامى، ثابت و واضح مى شود. (اوجاق عليزاده، 1386: 25) 
غرض اين دو انديشمند از نوشتن اين سفرنامه ها، بيرون كشيدن مردم از حالت بدبختى 
ابدى  رستگاري  و  سعادت  به  را  انسان ها  كار،  اين  با  بتوانند  تا  است  فانى  جهان  در  فعلى 

هدايت كنند.
سيرالعباد الى المعاد و كمدى الهى، شعرى و ازنظر موضوع و ساختار و محتوا، مستحكم و 
بى حد زيبا هستند؛ اما محتواي آنها فلسفى است. شاعران اين دو اثر، به اتكاى دانش عصر 
خويش و با مفاهيم دقيق فلسفى و جهان شناسى و روان شناسى آن زمان، داستان يك سفر 

روحانى را بيان مى كنند؛ يعنى درحقيقت، به سوى احوال تصوف گام برمى دارند.
مثنوى سيرالعباد الى المعاد سنايى، گزارش سفر روح و شرح معراج روح از عالم خاك به 
عالم پاك است. سنايى در سيرالعباد الى المعاد، يك شخصيت واقعى و تاريخى را منعكس 
مى سازد؛ شخصيتي كه درحال تغيير و تحوّل و گذر از يك مرحلة علمى و فلسفى به حالات 
درونى تصوف است. وى اين اثر را به دو بخش جدانشدنى تقسيم كرده است: بخش اول 
شامل مدارج انسان تا بيدارى عقل است و بخش دوم شامل ترتيب مدارج معنوى است كه 

انسان توانايى رسيدن به آن را دارد.
ناگهان  خويش،  هستى  عمق  در  مضطرب  و  خود  از  بيگانه  زندة  روح  يك  اثر،  اين  در 
بيدار و پژوهنده مى شود و در جست وجو و تلاش براي دستيابي به حقيقت خويشتن به راه 
مى افتد. او اين حقيقت بزرگ را درمى يابد كه براى رسيدن به خود بايد از منازل اجتناب ناپذير 
درد و رنج عبور كند. اين معانى در حيواناتى كه سنبل گناه هستند، پنهان است. روح آدمى، 
سپيده دم،  روشنايى  به  رسيدن  اميد  به  و  مى كشد  بردوش  عمداً  را  سرنوشت  و  سنگين  بار 
به تنهايى، تاريكى شب را مى پيمايد. بنابراين، ماجراهاى حكيم، دامنگير خود او است و هر 
حادثه اى كه واقع مى شود، به همت پير نورانى، پس از طىِّ مراتب و منازل به جايى مى رود 
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كه در وهم نمي گنجد. 
پس «سيرالعباد الى المعاد عروج انسان است از خاكدان خاك به عالم قدس و به دنياى 
پاك و اهورايى. در اينجا سخن از رهايى جسم است و رسيدن به جان و فضاى پاك و مقدس 
كه پليدى و كجروى در آن راه ندارد. وى در اين اثر، انسان را از كلية خصلت ها و صفات 
رذيله دور مى سازد و به دنياى پاك صفات ميمون و نيك مى رساند و سفر انسان را از كرة 
خاك شروع مي كند و پس از تزكية نفس به ملأى اعلا مى  رساند و او را شايستة قرب حق 

مى گرداند.» (اقتباس و تلخيص از: مدرس رضوى، 1348).
سنايى پس از ترتيب صورت انسانى، به وصف روح حيوانى و طبيعى روى مى آورد؛ سپس 
دربارة عقل سخن مى گويد. وي اين سفر را از كرة خاك شروع مى كند و به كرة آب و پس 
از آن به كرة باد و آتش مى رسد. آنگاه به كرة قمر مي رود كه در اينجا سفرش را كاملاً 
عرفانى و روحانى مى يابد و پس از عبور از فلك قمر به فلك برجيس مى رسد كه قاضى 
افلاك است. در اين فلك، صفت آتش و قوة خشم و غضب را بيان مى كند. سنايى «صفت 
مراتب انسان را در مراتب كمال و خوبى و خوشى بيان مى كند. آنگاه ارباب تقليد، طبايعان 
و ستاره پرستان، ارباب ظن، مرائيان، معجبان، و بالأخره صفات و كمال مالك كلّ آفرينش 
يعنى حق را بيان مى كند و مى گويد كه در اين مقام بايد شرط ادب نگه داشت و هوشيار بود. 
سپس صفت مراتب عقل كل را بازگو مى كند و پاك و مجرد بودن انسان را لازمة رسيدن 

به خدا مى داند.» (د. برويين، 1373:  74). 
و اما كمدى الهى: اين مجموعه درحقيقت، عصاره اى است از علوم و اطلاعات و نظريات 
و عقايد فلسفى چندهزارسالة بشرى كه در آن با تركيب خاصى درآميخته است. سراسر اين 
مجموعة طولانى، شرح سفرى است كه در راهى دراز و پر از موانع و مشكلات و از وادى 
گناهكارى به سرمنزل رستگارى و صفاى معنوى صورت مى گيرد و درحقيقت «جهاد با 
نفس» نام دارد؛ و هرچند كه شرح سلوك به سوى حق است، از بسيارى جنبه ها شرح حالى 
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مشخص و شرح سفري فردى است. اغلب مشكل و در بيشتر موارد محال است كه بتوان 
زندگى  به  يا  است  مربوط  شاعر  واقعى  زندگى  به  مى دهد،  رخ  منظومه  اين  در  آنچه  گفت 

خيالي سالك. (اقتباس و تلخيص از دانته، 1355)
هدف عمدة دانته از سرودن كمدى الهى، بيان مفهومى مرموز و سمبوليك بوده است: 

اين اثر داراى دو بعُد است: يكى بعُد ظاهرى و تمثيلى الفاظ است و ديگرى بعُد رمزى 
و اخلاقى است كه در ماوراى تعبيرات و الفاظ نهفته است. اما موضوع معنوى سرودها، 
انسان است با مجموعة فضايل و رذايل او كه دربرابر مشيت عدل الهى، يا مستحق پاداش 

است يا سزاوار عقاب.» (غنيمى هلال، 1368: 182)
كمدى الهى شامل سه بخش است: دوزخ ، برزخ و بهشت. اين مجموعه به طور كلى 
شامل صد سرود است؛ بدين معنى كه هريك از قسمت هاى سه گانة آن، به سى و سه سرود 
تقسيم مى شود، به اضافة سرود اول كه درحقيقت مقدمه اى براى كلّ كمدى الهى به شمار 
مى رود. هر سرود به بندهاى «سه مصرعى» تقسيم مى شود و به تفاوت از صد و ده تا صد 
و شصت مصرع را دربر مى گيرد و هركدام از اينها شامل ده طبقه اند كه عبارت اند از طبقات 
نه گانة جهنم به اضافة منطقة مقدماتى آن، طبقات هفت گانة برزخ به اضافة جزيرة برزخ و 

طبقة مقدماتى آن و طبقات نه گانة بهشت به اضافة عرش اعلا. 
ـ كه اولى «مظهر تثليث (مسيحى)» و دومى «مظهر  در سراسر اين كتاب، دو رقم 3 و10 ـ
واحد مقياس» يعنى وحدت وجود است ــ  اهميت خاصى دارد. دانته طبقات را از اول تا 
آخر طى مي كند و از آنجا كه بئاتريس، مظهر عشق، پا در ميان مى گذارد تا آخر كتاب سي 
و سه سرود فاصله است و در كل، سفر آن جهانى دانته در عرض 10 روز صورت مى گيرد. 

(مهرنژاد، 1384:  17)

مطالعة تطبيقي سيرالعباد و كمدي الهي
محور اصلي دو اثر، داستان سير و سلوك سالكان به سوي حق است كه چگونه خداوند به 
ياري عقل و عشق، سالكان را به رستگاري مي رساند. نتيجه اى كه اين دو انديشمند مايلند 
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مخاطبان به خاطر بسپارند، اين است كه طي طريق در اين مسير، براي هر سالكي امكان پذير 
است، مشروط بر آنكه سالكان ظرفيت و توان چنين سير و سلوكي را داشته باشند. 

اين دو متفكر، با استفاده از تمثيل هاي گوناگون و تأثير آنها بر روح، به آيين آخرت شناسي 
تأكيد   بيشترى دارند و كالبد استخواني و خاكي و نفس حيواني و صفات رذيله را براي پروازِ 
روحِ پاك و مجرد، مانع مي دانند. اين دو اثر كه درميان آثار تعليمي، اخلاقي، عرفاني، فلسفي 
و ديني سهمي عمده در ارائة سجاياى انسان آرماني برعهده دارند، درحقيقت، آرمان شهر يا 

مدينة فاضله اي هستند كه انسان كامل را توصيف مي كنند. 

شباهت هاي دو اثر
1.  طرق مشابه براى تقرب به حق 

سنايي و دانته، هر دو، راه هاي مشابهي را براي نزديك شدن به حق درپيش گرفته اند؛ 
كه مي توان آنها را چنين دسته بندي كرد:

1ـ1. نحوة برخورد روح با عقل:
سنايي مي گويد:

نــورانـى و  لطيـف  پيرمـــردى 
سبك بـارى و  گرانــمايه  بـس 
جاى و  گوهر  ز  برترم  من  گفت 
است قدم  نتيجه  اول  كـه  اوست 
نيست دون  هر  پايمـال  او  عـرش 
بــردار قــدم  قدم  شهــر  سـوى 
شـد تـوانــى  ملــك  نبــاتى  از 
كــردم او  بـراق  را  خـود  پشـت 

مسلمـانى كـافــرى  در  همچــو 
دارى كجـا  از  گـوهر  و  كه اى  تو 
خــداى كـــاردار  هست  پـدرم 
است عـــدم  سپـيــده  آفتــاب 
نيست گردون  دست باف  او  فرش 
بگـذار سـگ  به  استخـوان  خـانة 
شـد تـوانـى  فلك  بـر  زميـن  وز 
جـان خـود را وثــاق او كــردمش
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(مدرس رضوى، 1348: 265و 267)

سنايى مى گويد نفس عاقله، همانند پيرمرد لطيف و نورانى است ازجهت آنكه نه جسم 
است و نه جسمانى، بلكه از مجردات است و نورانى. روح سنايى به نفس عاقله مى گويد: تو 
صفت قدس و كبريا دارى، با اين همه كبريا و قدس در تو سبكبارى است. تو كى هستى و 
گوهر از كجا دارى؟ گفت: برتر و بزرگ ترم از آنكه مرا گوهر و جايى باشد؛ گوهر و جاى، 
كسى را بود كه جسمانى است. پدرم عقل كل است و كارهاى خدا به حكم وى است و او 

به واسطة پدرم عالم را پديد آورده است.
عقل به روح مى گويد: فروماندن من در اين جسم، نه از سر جهل است و عجز، بلكه 
ازبراى مصلحت جسم و جسمانيان است؛ تا چشم و چراغ ايشان باشم و ايشان را از تاريكى 
به  مي خواهي  اگر  مي گويد:  عقل  بعد  آورم.  حكمت  و  علم  روشنايى  به  جهالت،  و  غفلت 
روشنايي علم و حكمت برسي، كالبد جسمانى را به سگان بگذار و به عالم پاك رو كه پاك، 
پاك را شايد و پليد، پليد را. اگر جهد كنى، مى توانى از عالم نبات درگذرى و به عالم حيوان 
آيى؛ و از عالم حيوان درگذرى به عالم انسانيت آيى. يعنى از اين عالم درگذرى و به عالم 

ملكوت و از عالم ملكوت به عالم وحدانيّت برسى.
عقل اذعان مى كند: هر دو عزم سفر ملكوت كرديم و هنگام رفتن، من پاى او شدم تا با 
من مى رفت و او چشم من شد تا بدو مى ديدم؛ يعنى او بى وسيله بود، من او را وسيله دادم و 

من پشت بودم و او مرا پشت بود.
اين قسمت در سرود اول كمدى الهى با صحنة ملاقات ويرژيل با دانته تطابق دارد. دانته 

در سرود اول دوزخ مى گويد:  
براثر  صدايش  گويى  كه  آدميزاده  اى  مى افتادم،  در  پاى  از  ورطه  اين  در  كه  دم  آن  در 
خاموشى ممتد نارسا شده بود، دربرابر ديدگانم هويدا شد. وقتى كه او (عقل) را در وادى 
پهناور ديدم، بانگ برآوردم: هر كه باشى، خواه شبحى و خواه انسانى، بر من ترحم آور. 

راى رفتن  سـوى  كـرديـم  دو  پـاىهر  را  او  من  شد  چشـم  مـرا  او 
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(دانته،  1355: 87 و741)
1ـ2. معرفت:
سنايي مي گويد:

 

(مدرس رضوى، 1384: 252و 253)
سنايى مى گويد: وقتى كه ديدة سر را بگشادم، ديدم كه همچون ستوران به غير خوردن 
كار ديگر نداشتم. در اين منزل، از زندگى سير و به مرگ راضى شدم؛ يعنى مرا به تحت 
(عالم سفلي) مى راند ولى حقيقت و اصلم مرا به فوق مى خواند. سرانجام در ميان عالم علوى 
و سفلى درمانده بودم، ساعتى بدين جانب نگران بودم و ساعتى بدان جانب؛ زيرا راهى كه 
من در پيش داشتم، سخت و دشوار و ترسناك بود، يعنى خانة نهاد من سياه و ديدة من نابينا 
بود، راه پر خار و خاشاك، پر از صفات ذمايم كه درون و برون بنده را احاطه كرده، راهبر 
من بود. سرانجام از آن منزل بهايم و سباع و وحوش و از آن چراگاه ايشان روى گردانيدم، 

عاشق راه و راهبر جهان روشن و پاك گشتم.
در اين معني، دانته نيز در اولين بند دوزخ، مى  گويد: 

در نيمة راه زندگى، خويش را در جنگلى تاريك يافتم، زيرا راه راست را گم كرده بودم. 
درست نمى  توانم گفت كه چگونه پاى بدان نهادم؛ سخت خواب آلود بودم. تقريباً در آغاز 
خويش  روى  داشت  پرلكه  پوستى  كه  را  چالاك  و  سبك پا  پلنگى  كه  بود  بالاروى  اين 

بـگشــادم چـو  حــال بيــن  ديدة 
منزل اين  در  مـرا  خـواهى  راسـت 
شدمى خـود  نهــاد  در  چـون  بـاز 
مى رانـــدى تحـت  بـه  آخشيجـم 
من بمـانده در ايـن ميـان موقـوف
بـود گــور  و  ستـور  چـون  راهبـر 
بــرگـشتــم راه  و  چـراگــاه  زان 

چــون ستـوران به خـوردن افتــادم
دل چشمان  گرسنه  زين  شد  سير 
شدمى دد  و  ستور  و  ديو  يار 
مي خوانــدي فرق  سـوي  فطرتـم 
مخوف و  سخت  راه  و  دور  مقصدم 
بود گور  تو  خوش تر  منزل 
گشتـــم راهبـــــر  و  راه  عاشق 
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يافتم. پلنگ از فراروى من رد نمى شد، و چنان راه را بر من بسته بود كه چندين بار به 
عقب برگشتم تا از همان راه كه آمده بودم، بازگردم. 

دانته مى گويد: 
نخستين ساعت بامداد بود كه به خود اميد مى توانستم داد. اين اميد من چندان نبود كه 
ديدار شيرى كه در برابر خويش يافتم، به هراسم نيفكند؟ بعد ماده گرگى كه با همة لاغر 
اندامى خود، گويى تمام شهوات نفسانى را كه تاكنون بسيار كسان از آن بينوا شده اند، در 
خويش گرد آورده بود، چنان پريشانم كرد و چندان از نگاه خود به هراسم افكند كه اميد 

رسيدن به بالاى تپه را ازكف دادم. (دانته،  1355: 81، 82 و 86)
دانته، مظهر نوع انسان، احساس مى كند كه خطاهاى گذشتة زندگي اش او را از راه راست 
(حقيقت) به دور رانده و در جنگلى تاريك (گناه و خطا) سرگردان كرده است. نظرش را درپى 
راه نجات به بالا مى دوزد و نخستين اشعة خورشيد (جمال و جلال خداوند) را مى بيند كه بر 
دامنة تپه اى كوتاه (كوه سعادت ازلى) مى تابد و به خود اميد مي دهد. پلنگ (مظهر بدخواهى 
و حيله گرى)، شير (مظهر غرور و زورگويى)، و ماده گرگ (مظهر آزمندى و افراط كارى)، راه 
را بر او سد كردند. ناگهان ويرژيل، دربرابر او نمودار مى شود. ويرژيل در كمدى الهى، مظهر 
عقل و خرد بشرى است كه از آلايش هوس ها و تمايلات نفسانى پاك شده است و راهنمايي 

او را برعهده مي گيرد.
1ـ3. نحوة برخورد با پاسداران دوزخ:

برخورد  مختلف  طبقات  پاسداران  با  سفرهايشان  طي  در  غرب  و  شرق  سالك  دو  هر 
مي كنند:

افعى اى ديــدم انــدر آن معــدن
بـرآوردى دهـان  كه از  دمـى  هـر 
است كـاروان خـوار  كهن مـار  اين 
بردى اين افعـى از تو بهرة خويش
كه يكى نـور مـن برو صـد اوست 

دهن چار  روى  هفت  و  سر  يك 
خوردى فرو  يافتى  را  كه  هر 
است مار  اين  بيم  ز  خالى  راه 
منديش ازو  منى  با  چون  ليك 
اوست زمرد  او  در  من  نظر 
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 (مدرس رضوى، 1384: 265-267)
سنايي معتقد است آن مار افعى بسيارى از قافله ها را كه راهشان بر عالم كون و فساد 
است، فرو مى خورد و اين راه از آن جهت خالى است و هر تردامنى نمى تواند بدين راه قدم 
نهد مگر كسى كه راهنمايش عقل باشد. اگر عقل همراه مي بود، افعى بهرة خويش را به 
تمامى از انسان مى ستاند. اگر يكى از انوار عقل بر او بتابد، او مانند صد نور است و اگر عقل 
نيز يك نظر بر او بيفكند، او را مى تركاند. زماني كه افعى نور رخ عقل را ديد، به خاك اندر 
غلتيد و راه را پاك گردانيد. يعنى چون صورت حسد، نور عقل و معرفت بديد، در حال، نيست 
و ناپديد  شد. اين صحنه ها با بسيارى از سرودهاى پنجم، ششم، هشتم و سى ويكم و... تطابق 

دارد و در آنها ويرژيل، به طور مكرر با پاسداران طبقات مختلف برخورد مى كند.
در سرود پنجم كه دوزخ واقعى شروع مى شود، ويرژيل و دانته در محلى كه پاسدار اصلى 
جهنم، «مينوس»، در آن به انجام وظيفه مشغول است با هم تلاقي مي كنند (دانته، 1355: 
137)؛ و در سرود ششم، در طبقه اى كه پاسدار آن «چربرو» است، با هم ملاقات مى كنند. 

(همان، ص 156، 157 و 193)
در سرود هشتم، براى اولين بار، ويرژيل و دانته با مقاومت غيرمنتظره و عجيب شياطين 
مدافع دژ مستحكم «ديته» مواجه مى شوند كه با مقاومت  ساير پاسداران طبقات مختلف 

فرق دارد. (همان، ص 156، 157 و 193)
در سرود سى ويكم، ويرژيل و دانتة سالك، با عفريتانى روبه رو هستند كه از ناف به پايين، 

در داخل چاه و بر گرداگرد لبة آن جاى گرفته اند. (همان، ص 477)
1ـ4. گفت وگوى عقل با روح:

       

بنمـود بــدو  رخ  او،  بگفـت  ايـن 
چون سگان پيش ما بخفت و بخفت

زود افعى  بديد  هم  سر  مرا  چون 
برفت و  برفت  به دم  را  ما  راه 

لاتَحزنپيـر چو ديـد تـرس و انـدوه مـن و  لاتَخف  هين  گفت 
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(مدرس رضوى، 1348: 284)
اين گونه گفت  وگوها به كرات در سيرالعباد الى المعاد، از عقل به روح سنايى و در دوزخ 

كمدى الهى، از زبان ويرژيل كه مظهر عقل است، به روح دانته گفته مى شود.
1ـ5. صحنة خروج از دوزخ:

 

 (همان، ص 288 و 289)
پير سنايي مي گويد اگرچه اين ساعت تو (سنايى) را شب تاريك است، دل قوي دار كه 
روشنايى روز عالم ملكوت نزديك است. صبح كه از كوه عالم ملكوت سر برزد، ديدة من 
بينا شد؛ آنگاه بــه برج دروازه مى نگريستم، ملكوت مينا را ديدم كه لطيف تر از عالم عناصر 
و طبايع بود. پير سنايي مي گويد: راه آخر حدّ عالم كون و فساد تا اينجا است؛ حالا برو كه 
اكنون به بهشت جاودانى پيوستى، كه از اين بازار ناكسان رستى. اين قسمت به آخرين منزل 

دوزخ مربوط است. 

را دارو  بـهــر  ز  اكـنــون  بخــور 
تسـت نهــانـى  قـوّت  غـذا  كيـن 
بخـورم ار  گـرفتـم  را  ايـن  گفتـم 
شـد محكم  چـو  پندار  دلم  در 
كردم ره  لقمه  ز  چـون  را  كوه 

را جادو  كوه  و  مار  و  كژدم 
تست زندگانى  آب  چشمة 
گذرم چون  كوه  گرفتست  ره 
شد كم  همى  اين  خوردم  همى  آن 
كردم...  نگه  نكو  كوه  آن  زير 

است طلـب  در  كس  كـه  نبيند  شب 
است تاريـك  و  است  شـب  ارچه 
خود بر  بنگريستم  چو  اين  بگفت  تا 
بينــا شـد  ديـده  چو  گشتـم  شـاد 
است گفتـار  چيست  راه  اين  گفتـم 
پيوستـى خلــد  به  اكنــون  كـه  رو 
گــردون چـون  دو  هر  نهاديم  پس 

است شب  چراغ  او  سوز  آن  خود 
است نزديك  صبح  كه  دار  قوى  دل 
برزد سر  كوه  از  كه  ديدم  صبح 
مينا از  ديدم  دروازه  برج 
است اينجا  تا  زمانه  حد  پاى 
رستى خسان  دسته  آن  از  چون 
برون زمانه  دروازه  ز  پى 
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ويرژيل و دانته در منزل آخر دوزخ به جايى مى رسند كه سلطان ديار رنج، نيمى از سينة 
خويش را از رنج به در آورده بودند، كه دانته هم مى گويد: از درازى به عفريتى نزديك  ترم. 

(دانته، 1355: 528)
دانته معتقد است كه شيطان در اين منطقه سه صورت و دست دارد كه نشان جمع سه 
وجود در يك وجود است. اين سه صورت سرخ و سياه و زرد، نمايندة سه اصل غضب و كينه 
و جهل اند كه اساس هستى اهريمن به شمار مى  آيند و درمقابل سه اصل محبت، بخشش و 
دانايى قرار مى  گيرند. تركيب آنها، اساس ذات يزدانى است. شيطان طورى قرار گرفته كه 
نقطة مركزى زمين در وسط بدن او است، به طورى كه نيمة پايين تنش در آن سوى نيمكرة 
ما جاى دارد. دانته پس از گذشت از «مركز ثقل» كرة زمين، ناگهان با تعجب مى بيند كه 
همه چيز وارونه شده است و آنگاه با توضيحى كه ويرژيل مى دهد، متوجه مى شود كه اكنون 
در آن نيمكرة ديگر به سر مى برند. بنابراين، نيمكرة ما است كه واژگونه است. تا آن موقع، 
زندگى زمينى دانته و سفر او به دوزخ، همه در نيمكره اى گذشته كه نيمة زيرين كرة خاك 

به شمار مى آيد.

2. تمثيلات متشابه دو اثر
هر دو سالك، از لابه لاى اشعارشان، از تمثيلات رمزي متشابه استفاده كرده اند:

2ـ1.  صفات رذيلت و عالم حقيقت:
 

(مدرس رضوى، 1348: 289)
چراگاه، مظهر صفات مذموم و راه و راهبر، مظهر عالم حقيقت است.

دانته نيز مي گويد: 
در نيمة راه زندگانى، خويشتن را در جنگلى تاريك يافتم، زيرا راه راست را گم كرده بودم. 

موقوف ميان  اين  در  بمانده  من 
برگشتم راه  چراگاه  زآن 

مخوف سخت  راه  و  دور  مقصدم 
گـشتم راهبر  و  راه  عاشق 
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(دانته، 1355: ص81)
حقيقت  عالم  مظهر  راست،  راه  و  رذيلت؛  صفات  و  خطا  و  گناه  مظهر  تاريك،  جنگل 

است.
2-2. پير يا راهنما (عقل):

سنايي مي گويد:
     

(مدرس رضوى، 1348: 254)
پيرمرد نورانى، مظهر نفس عاقله است كه او را عقل «مستفاد» هم مى گويند. او راهنماى 

سنايى براي تزكية نفس است.
دانته نيز مى گويد: 

چنين  رودى  كه  سرچشمه اى  همان  هستى؛  ويرجيلو  تو  پس  دادم:  جواب  بدو  شرمنده 
پهناور از فصاحت و بلاغت از آن روان شد. (دانته، 1355: 88) 

و يا: 
من كه تو را مى فرستم، بئاتريس هستم؛ از جايى مى آيم كه مايلم بدان بازگردم و فقط با 

عشق كه مرا به سخن واداشته، از آنجا بروم. (همان، ص 100) 
ويرژيل، مظهر عقل و خرد بشرى كه از آلايش هوس ها و تمايلات نفسانى پاك شده، 
راهنمايى دانته را در دوزخ و برزخ برعهده گرفته است. بئاتريس، مظهر حقيقت و بخشش 

الطاف الهى، نمايندة عشق است كه راهنمايي دانته را در اواخر برزخ برعهده دارد.
2-3. شهوت:

سنايي مي گويد:
 

(مدرس رضوى، 1348: 279)

نـورانى و  لطيف  مسلمانىپيرمردى  كافرى  در  همچو 

هم در آن قلعه حوض سنگى بود
حلق او هفت بود و دندان شش

و اندر آن حوضشان نهنگى بود
سر سوى آب و دم سوى آتــش
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نهنگ، مظهر هوا و هوس و شهوت است.
و دانته مي نويسد: 

تقريباً در آغاز اين بالاروي بودم كه پلنگي سبك و چالاك را كه پوستي پرلكه داشت، 
روي خويش يافتم. (دانته، 1355: 85) 

فلورانس  شهر  آن،  سياسي  مفهوم  و  است؛  نفساني  تمايلات  و  شهوت  مظهر  پلنگ، 
است.

2-4. كبر:
      

(مدرس رضوى، 1348:  285)
آتش، مظهر كبر و غرور و زورگويى است.

و دانته مي  گويد: 
«اما اين اميد من، چندان نبود كه ديدار شيرى كه دربرابر خويش يافتم، به هراسم نيفكند. 

(دانته، 1355: 86)
شير، مظهر غرور و زورگويى است؛ و مفهوم سياسى آن، خاندان سلطنتى فرانسه است.

2-5. حرص:
     

(مدرس رضوى، 1348: 260)
گرگ، مظهر حرص است.

دانته مى  گويد: 
«ماده گرگى كه با همة لاغر اندامى خود، گويى تمامى شهوات نفسانى را كه تاكنون بسيار 

كس از آن بينوا شده اند، در خويش گرد آورده  است. (دانته، 1355: 86) 
ماده گرگ، از نظر تمثيلى، لئامت، نفس پرستى و افراط كارى و حرص مال است و از نظر 

مفهوم سياسى به «پاپ» تعبير مي شود.

سرباز آتش  و  پردود  آوازچاه  چهى  هر  ز  مى برآمد 

روىگـرگ ديـدم فتاده در تك و پوى خماهن  و  دل  آهـن  همه 
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2-6. طمع كاران:

        (مدرس رضوى، 1348: 260)
گربه و سگ، مظهر طمعكاران است.
دانته نيز به اين تمثيل اشاره مي كند: 

حريصانه  ازبندرسته،  تازي هاي  چون  كه  بودند  سيه فام  ماده سگانى  جنگل،  آن  پشت سر 
مى  دويدند. (دانته، 1355: 86) 

ماده سگان، مظهر طلبكاران است كه پيوسته به دنبال بدهكارند.
2-7. عقل كل، نفس كل:

سنايى از عقل كل و نفس كل به ترتيب با لفظ پدر و پسر نام  برده است:
 

(مدرس رضوى، 1348: 256)
دانته نيز اين تعبير را به گونه اي ديگر به كار مي برد: 

پديدآرنده ام قدرت الهى بود، عقل كل، عشق نخستين؛ پيش از من هيچ چيز آفريده نشده 
بود. (دانته، 1355: 109)

كه به سه پاية تثليت در دين مسيحى اشاره دارد: قدرت الهى، مظهر خدا (پدر) است؛ 
عقل كل، مظهر مسيح (پسر)؛ و عشق ازلى، مظهر روح القدس.

2-8. صفات رذايل:
سنايى مي گويد:

            
(مدرس رضوى، 1348: 246)

بـودى خـوان  وقت  را  جـاذبش 
تـك به  رونـده  درو  كبيـانى 

مطبخـى دافـع سگــان بـودى
سر و دمشان به سان گربـه و سگ

چـون پـدر دارى از پسـر بگـذر
گفت من برترم ز گـوهر و جـاى

مخور شور  آب  كوثر  لب  بر 
خداى كاردار  هست  پدرم 

سرى هفـت  ديو  ز  پر  شش سو و چار بخش و پنج درىحجه اى 
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 هفت سر، مظهر صفات رذيلت است (حسد، حرص، غضب، شهوت، كبر، بخل و ريا).
دانته نيز اين صفات را با عنوان «هفت نشان» به كار برده است: 

وى با نوك شمشير خويش، هفت نشان بر پيشانى ام كشيد و گفت: چون داخل شوى، 
كارى كن كه اين زخم ها را بشويى. (دانته، 1355: 776)

هفت نشان، مظهر معاصى كبير سبعه اند: غرور، حسد، خشم، تنبلى، خست، شكم پرستى 
و شهوترانى.

2-9. تاريكى عقل:
سنايى، تاريكي عقل را به دود تعبير مي كند:

 

(مدرس رضوى، 1348: 253 و 285)
دود، مظهر تاريكى و سياهى عقل است. آن كسى كه صفات مذمومه داشته باشد، باطن 

او از دود و دوزخ اندوده است.
دانته نيز از تمثيل دود استفاده كرده است:

اين دود، از هواى پاك محروممان كرد و قدرت ديدار را از ما ستاند. (دانته، 5531: 112)
دود: مظهر گناه برزخيان و نيز وسيلة مجازات آنان، ازنظر تمثيلى، مظهر تاريكى عقل 

و ادراك است.

3. نتايج شباهت  ها 
آفرينندگان دو اثر، انسان  را به دل كندن از دنيا ترغيب مى كنند و به سوي  دل بستن به 
دنياى حقيقى كه همان جهان معنوى و لايزالى است، سوق مى دهند. آنها تأكيد مى كنند 
كه در اين دنيا، فريب و خدعه بسيار است. اين دو شخصيت، براى رهايى از اين دنيا سير و 
سلوك مى  كنند و دربرابر ناملايمات سفر، از راهنمايان الهام مى گيرند تا براى تقرب به حق 

پردرد ديدگان  و  پردود  خانه 
سرباز آتش  و  پردود  چاه 

نامرد من  و  تيغ  و  پرتير  راه 
آواز چهى  هر  ز  مى برآمد 
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از هيچ مانع و مشكلى واهمه نداشته باشند.
غرض اين دو متفكّر در تدوين آثارشان اين بود كه جهان بينى فلسفى، عرفانى، دينى و 
اخلاقى را به مخاطبان نمايان كنند. آنان در لابه لاى اشعارشان، استدلال و حجتى به كار 

گرفتند كه از انديشه هاى مربوط به انسان كامل اخذ شده بود.
از ديدگاه آفرينندگان اين دو اثر، كه در عرفان شرق و غرب بسيار حايز اهميت است، 
انسان در تمامى مراحل زندگي خود سرشار از نيروي اعتقاد به مافوق طبيعت است و هميشه 
سعي دارد با توجيه و تفسير باورها و اعتقادات و پشتكار فردي خود به مرحله اي گام بگذارد 
كه رستنگه ابرانسان هاي معنوي و عارفان واصل است. عارف درواقع از عالم ماده تا رسيدن 
به قاف فنا، خويشتن را با كسوت طلب از شريعت و مذهب متمايز مي  سازد تا به حقيقت 

بپيوندد. 
در اين دو اثر، نوعى آفرينش هنرى بسيار جذاب و زيبا متجلى است؛ و اين امر، نشانگر 
اين واقعيت است كه فضايل و رذايل، از زمان هاى قديم در شرق و غرب محلّ بحث بوده، با 
اين تفاوت كه در شرق، انديشه  هاى اخلاقى غالباً درقالب دين و عرفان و ادبيات عرضه شده 
اما  در غرب، از همان ابتدا كوشش بر اين بوده است كه اخلاق در چهارچوب پژوهش هاى 

عقلى و فلسفى بررسى شود.
ويژگى برجستة ديگر اين دو اثر، دستورالعمل هاى آموزنده و بحث هاى سازنده اى است 
كه با نگاهى دينى، انسان را به پاك ساختن وجود خود از تيرگى ظلمت ها به سوى سرزمين 
روشنايى ها و دنيايى كه حقيقت وجود آدمى در آنجا است، هدايت مى  كنند و با استفاده از 
تمثيل هاى گوناگون سعى دارند انسانِ گرفتار در قفس تنگ دنيا را با صدرنشينى حرم كبريا 

تا آنجا كه موطن اصلى او است، راهنمايى كنند.
اين دو شخصيت پس از دورة جهانگردى و سير در آفاق و انفس، آنچه را كه از حكمت 
عملى فراگرفته بودند، در معرض افكار عموم قرار داده اند و اصول علمى و اخلاقى را نه از راه 
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تعقل، استدلال و قواعد عملى كه ازطريق مشاهده و استقرا دريافته اند و به ارشاد و هدايت 
خلق روى آورده اند و در تهذيب نفوس مردم، نصايح خود را درقالب سخنانى زيبا و دور از 
علايق شخصى و در نهايت وارستگى و اخلاص بيان كرده اند. اهداف اين دو شخصيت در 
سير روحانى پشت سرگذاشتن موانع و مشكلات، نمادى از سير معنوى روح انسان و عبور از 
غفلت و گناه و زدودن ناپاكى ها و ناكاستى ها و سرانجام رسيدن به رستگارى است تا آدمى 
كه جزئى از ذات لايتناهى است، به حقيقت بپيوندد. پيوستن به كل، عصارة اين دو اثر است 
كه بيانگر تأثير انديشة نوافلاطونى است. موضوع تصوف و عرفان ايرانى هم بر آن تأكيد 
دارد؛ چرا كه تصوف ايرانى نيز برپاية عشق و وحدت و پيوستن به حق بنا شده است، پس 

اهل طريقت در شرق و غرب از يك چشمه آب خورده اند.
را برحسب  زيبايى ها  زشتى ها و  رفته اند و  اعلا  عرش  به  كرة خاكى  از  اين دو ابرمرد، 
قدرت تخيل  خود، در يك مجموعه گرد آورده اند؛ از منتهاى حقارت به منتهاى اعلا سفر 
از  انسان  و  فرشته  سو،  يك  از  ابديّت  و  مكان  و  زمان  دربرگيرندة  سفر  اين  كه  كرده اند، 
ديگرسو، و سرمنشأىِ جملة تباهكارى ها، و منبع همة پاكى ها است؛ و شيطان و خدا را در 

يك مجموعة واحد جاي داده اند. 
ديگر ويژگي هاي مشترك اين دو اثر را مي توان به طور خلاصه به ترتيب زير جمع بندي 

كرد:
ــ مسافرت هر دو شخص به ديار ابديت، در عالم رؤيا و تخيل صورت گرفته  است.

ــ هر دو براى گذر از صفات رذيله، از پير (راهنما) الهام گرفته اند.
ــ هر دو متفكر از تمثيل رمزى، استعارى و كنايه، بهرة وافرى برده اند كه محتاج  شرح 

و تفسير است.
ــ هدف هر دو شخصيت اين بود كه برخى از اصول اخلاقى و مذهبى را بعد از بازگشت 

از سفر به مخاطبان تلقين كنند.

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


91

تطبيقىادبيات
صراط هاي آسمان

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

ــ هر دو سالك، پايه گذار اشعار تعليمى و عرفانى در شرق و غرب بوده اند.
ــ هر دو، شخصيت حيوانى را به عنوان تمثيل براى گناهان و تأثير آن بر روح، به منزلة 

تمهيدي مناسب براى استدل خود، به كار گرفته اند.
ــ هر دو مسافر، از معراج پيامبر (ص) الهام گرفته اند.

ــ هر خطى كه اين دو شخصيت نگاشته اند، گزارش دقيقى از تجربيات شخصى و بسيار 
محرمانه و به خصوص از ژرفاى وجودشان بوده است.

ــ هر دو انديشمند، آثار سترگشان را بدون مقدمه اهدا كرده اند: سنايى به محمدبن منصور 
سرخسى و دانته به كان گراند دالااسكالا.

ــ هر دو اثر شامل يك مقدمه و سه بخش است. سيرالعباد الى المعاد مشتمل است بر: 
مقدمه  اى در توصيف باد؛ بخش اول، مراحل عضوى قبل از تولد؛ بخش دوم، سفر روح به 

عالم عناصر؛ و بخش سوم، مرحلة شعور و عقل كل كه روح در ده فلك سير مى كند.
ــ سرانجام هر دو شخصيت با دستيابى به سرّ ازلى، به سفر خويش پايان مى بخشند و 

به دنياى عادى خود بازمى گردند.

تفاوت هاي دو اثر
1.  تفاوت در صفات افلاك نه گانه 

صفات  فلك،  هر  در  ولى  برده اند؛   به كار  سترگشان  آثار  در  را  افلاك  انديشمند،  دو  هر 
متفاوتى ارائه داده اند كه در زير به آنها  اشاره مي شود:

1. فلك ماه: سنايى در اين فلك، صفات مراتب انسانى، زنادقه و مبطله را بررسى كرده  
است اما دانته، ارواحى را كه در ايفاى نذور خود كوتاهى كرده اند.

2. فلك عطارد: سنايى در اين فلك، ارباب تقليد را بررسى كرده است ولى دانته، ارواح 
فعال و نيكوكار را.
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3. فلك زهره: سنايى در اين فلك، زنان و مردان اهل زينت را ذكر كرده است ولى 
دانته، ارواح عاشق را.

4. فلك خورشيد: سنايي در اين فلك، منجمان و ستاره پرستان را آورده است ولى دانته، 
ارواح فقها و متألهين را.

5. فلك مريخ: سنايى در اين فلك، ائمة ظن و گمانيانِ بى يقين را توصيف كرده است 
ولى دانته، ارواح جنگجويان و شهداى مسيحيت را.

6. فلك مشترى: سنايي در اين فلك، انسان هاى خودنما و رياكاران را متذكر شده است 
ولى دانته، شاهان دادگستر و خردمند را.

7. فلك زحل: سنايي در اين فلك، معجبان و خودپرستان را بيان كرده ولى دانته، ارواح 
مجذوب را در اين فلك قرار داده است.

8. فلك البروج: سنايي در اين فلك، به توصيف مقلدانى كه نبايد فريفته شوند، يعنى 
كسانى كه مشغول حكمت و معرفت اند ولى هنوز در قيد تقليدند، پرداخته ولى دانته، پيروزى 

مسيح را بيان كرده است.
9. فلك الافلاك: سنايي در اين فلك، روح محسن و عالمان، زاهدان و ارواح پاك و مولد 
و نفس كل و انوار پاك را بررسى كرده ولى دانته معتقد است كه گردش همة افلاك از آن 

سرچشمه مى گيرد و ساكنانش فقط طبقات مختلف ملائك هستند.
10. عرش اعلا: سنايى در اين فلك، عرش اعلا را فقط مختص خدا مى داند اما دانته، 

خدا و فرشتگان و ارواح بهشتى را در اين فلك قرار داده است.

2. صفات متفاوت دو اثر
2-1. صفاتي كه سنايي در سيرالعباد الى المعاد آورده است:

1. صفت باد، 2. شرح نفس ناميه، 3. صفت روح حيوانى، 4. صفت نفس عاقله،  5. صفت 
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جوهر خاك،  6. صفت آتش، 7 . صفت معجبان،  9. مقلدان عالم ملكوت، 10. صفت نفس 
كل، 11. صفت عقل كل و صفت كرّوبيان،  12.  سالكان طريقت،  13. صفات ارباب توحيد 

و عبوديت.

2-2. صفاتي كه در كمدى الهى دانته آمده است:
الف ـ حيله گران:  1. قوادان و دزدان ناموس، 2. چاپلوسان، 3. غيبت گويان، 4. فروشندگان 
اموال و مناصب روحانى، 5. سوداگران نادرست و مختلسين، 6. دزدان، 7. مشاوران نادرست، 

8. نفاق افكنان.
ب ـ جاعلان:  1. كيمياگران، 2. سكه سازان، 3. قلب كنندگان افراد و سخنان.

نعمت  به  متجاوزان   .3 نفس،  به  متعديان   .2 ديگران،  به  متجاوز   .1 تجاوزكاران:  ـ  ج 
خداوند.

د ـ خيانتكاران: 1. خائنان به وطن،  2. خائنان به والدين، 3. خائنان به مهمانان. 
ذ ـ بزرگان دوران كهن.

و ـ ابن الوقت.
ه ـ عفريتان.  

ى ـ افرادى كه در حال تكفير مرده اند.

3. تمثيلات متفاوت دو اثر
3-1.  تمثيلات سنايى:  

               
(مدرس رضوى، 1348: 243) 

مراد از بى ادبان، كسانى هستند كه به بازيچة دنيا مشغول اند.

بى ادبان گرد  به  گردى  بوالعجبانچند  هنگام ه اى  گرد 
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(همان، ص244) 

مراد از داية قديم نهاد، زمين است؛ چرا كه جمادات، نباتات و حيوانات را مى پروراند.
                         

(همان، ص 248) 
مراد از روم، نفس ناطقه است كه عالم نورانى يا روز است و مراد از حبش، نفس ناميه 

كه عالم ظلمانى يا شب است.
                

 (همان، ص 251) 
مراد از حاكم، حواس ظاهرى است كه بر محسوسات حكم مى كند و مراد از خازن، قواى 

باطنى است.
              

(همان، ص 268) 
مراد از قوم بدكنش، مرد كينه ور و مراد از منزل وحش، منزل طمعكاران است.

                                
(همان،ص 272) 

مراد از هندو، زحل است كه تمثيل بخل است؛ چرا كه طبع سودا و مرگ است.
                          

(همان، ص 286) 
مراد از يك نيمه، آفتاب است كه او شاه ولايت تكبر و پادشاه ستارگان است و در آسمان 
چهارم جاى دارد؛ مراد از نيمة صدر پنجم، مريخ است كه پادشاه ولايت خشم و غضب است 

قديـم نهـاد دايـة  همزاديافتـم  فلك  جنبش  با  بوده 

حبش و  روم  كران  بر  خوشيافتم  آتش  ميان  اندر  شهرى 

خازنش هم حكيم و هم فراشحاكمش هم نديم و هم نقاش

رفتـمچون از آن قوم بدكنش رستم وحش  منـزل  دگـر  به 

پيشخصم او هندويست دورانديش سال  صدهزار  خرفى 

گفت يك نيمه شاه انجم راست
پادشـاه را بر ايـن بلنـد حصـار

آن دگر نيمه صدر پنجم راست
اين وكيل است و آن سپهسالار
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و جاى آن در آسمان پنجم؛ مراد از پادشاه، نفس كل است كه پادشاه جملة كواكب و افلاك 
است؛ مراد از وكيل، مريخ و   مراد از سپهسالار، آفتاب است.

3-2. تمثيلات دانته:
همة  در  كه  سياره  آن  انوار  از  جامه اى  كه  ديدم  را  تپه  دامنه هاى  و  كردم  بالا  به  روى 

كوره راه ها راهنماى كسان است، بر تن كرده بود. (دانته، 1355: 82)
 تپه، مظهر كوه سعادت ازلى است؛ و مراد از سياره، خورشيد و از نظر تمثيلى، خداوند 

است.
لوچيا، كه خصم هرگونه سنگدلى است، به راه افتاده و بدانجا آمد كه من و راحيل دركنار 

هم نشسته بوديم. (همان، ص 103)
سرحدّ  تا  را  شكور  مردمان  كه  است  الهى  لطف  به  توجه  و  تأمل  مظهر  لوچيا،  سنتا 
بى خبرى مجذوب مى كند؛ و راحيل، زن يعقوب، مظهر تأمل و سير معنوى در عالم جلال 

الهى است.
مينوس، با وضعى موحش در آنجا نشسته است و دندان بر هم مى سايد؛ سبب گناهان 
كسان را به هنگام ورودشان مى سنجد و دربارة آنها قضاوت مى كند و با حلقه كردن دم 

خويش هركس را به جاى مناسب او مى فرستد. (همان، ص 137)
تعيين  براى  بايد  كه  است  گناهكارانى  معذب  وجدان  نمايندة  تمثيلى  ازنظر  مينوس، 

سرنوشت خود دربرابر شيطان حاضر شوند.
اى آدميان! به مرحلة «quia» راضى باشيد؛ زيرا كه اگر همه چيز را مى توانستيد ديد، 

ديگر نيازى به آن نبود كه مريم فرزندى بزايد. (همان، ص 605)
ازلحاظ تمثيلى، معنى اين كلام آن است كه اگر عقل مى توانست به همه چيز راه برد، 

احتياجى به آن نبود كه ايمان براى بشر بيايد.
و ديدم كه از بالا دو فرشته با شمشيرهاى آتشين كه نوكشان شكسته و ازميان رفته بود، 
بال هاى  حركت  از  كه  بادى  وزش  با  جامه هايشان  آمدند.  پايين  به سوى  و  برآوردند  سر 
سبزشان در پشت سر آنها موج مى زد، چون نوبرگ هاى تازه رسته سبزرنگ بودند. (همان، 
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ص 650)
دو فرشته، مظهر تأييد و حمايت الهى دربرابر وساوس و تمنيّات نفسانى بشرند؛ و دو 
شمشير، مظهر عدالت و بخشش خداوند است و آتشين بودن آنها نشان آن است كه خداوند 

درعين آنكه بخشنده است، قهار است.
تا ما دو تن از آن بيرون رويم و ملائك سياه را براى بردنمان از اين ورطه بدينجا نكشانيم. 

(همان، ص 384)   
ملائك سياه، مظهر شيطان ها است؛ اين شياطين سابقاً از فرشتگان بودند كه در آسمان 

خدمت مى كرده اند، فقط بعد از مرگ در آسمان، سياه شده اند.
اين است كه آن عفريت ستيزدم كوه ها را درمى نوردد و حصارها و جوشن ها را مى شكند 

و جهان را پر از بلا مى كند. (همان، ص 301) 
عفريت، تركيبى مخلوط از پلنگ و شير و انسان است كه مظاهر مختلف حيله و حيله گرى، 

خشونت و تدبير هستند.

4. نتايج تفاوت ها
علاوه بر اين تفاوت ها كه برشمرده شد، از حاصل مطالعة تطبيقي بين سيرالعباد و كمدي 

الهي، مي توان به نتايجي ديگر حاكي از تفاوت هايشان اشاره كرد:
4-1. سبب سرودن دو شاهكار عظيم عرفانى:

سبب نظم سيرالعباد الى المعاد، بزرگداشت و آشنايى ابوالمفاخر محمدبن منصور سرخسى 
است. سنايى برآن بود كه بر پشتيبانى يك شخص حساب كند و مديحه گويد و از ممدوح 
خود به عنوان انسان كامل ياد كند. اما سبب نظم كمدى الهى، بئاتريس و صفات مذمومه 
بود. دانته كه خود را غرق گناه و خطا مى ديد، مى خواست با سير روحانى، آنها را از خود زايل 
كند و به خاطر عشقى كه به بئاتريس داشت، مى خواست در اين سفر جايگاهى به معشوقش 

ببخشد كه تابه حال كمتر شاعرى توانسته است معشوق خود را به اين صورت وصف كند.
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4-2. سير روحاني:
هر دو سالك، سير روحانى كرده اند ولى با فاصلة زمانى. سنايى حدود دو قرن پيش از 
دانته، اين سفر را انجام داده و از اين حيث بر دانته مقدم است و محتمل است كه دانته، 

سيرالعباد الى المعاد را خوانده يا شنيده باشد.
4-3. تمثيل پير:

خويش  راهنمايى  براى  عاقله)  (نفس  عقل  به عنوان  را  نورانى  پير  سفر،  اين  در  سنايى 
انتخاب كرد و دانته در سفر خود، از ويرژيل به عنوان عقل و خرد بشرى و از بئاتريس به عنوان 
عشق استفاده كرده است. هدايت وى تا اواخر برزخ به عهدة ويرژيل بود و از آنجا به بعد كه 

نزديك سى وسه سروده است، بئاتريس اين وظيفة خطير را به عهده گرفت. 
4-4. هدف از سرايش اثر:

سنايى، شرح تكامل ذهن انسان را داير بر فهم نمادهايي مى داند كه جهان طبيعت به 
او مي نماياند. در اصل، بازنماى حركت ادوارى است و برآن است كه اصل آدمى را باتوجه 
به معنى زندگى خاكى و سرنوشت او توضيح  دهد؛ و فرايندى كه وى توصيف مى كند، هم 

مهاركردن سوداها و هم رشد كيفيت هاى ذاتى انسان را شامل مي شود.
اما هدف دانته، از نوشتن كمدى الهى، بيرون كشيدن مردم از حالت بدبختى فعلى در اين 
جهان فانى است و او درپى آن است كه آنها را به سعادت و رستگارى ابدى رهنمون سازد.

4-5. مسافر عالم ملكوت با سفرهايي متفاوت:
سفر سنايى، سفري استعلايى است كه سالك طى آن به كمال مى رسد؛ اما سفر دانته، 
نوعى بازديد و نظاره است و سالك پس از مشاهدة جهان آخرت، پيش از مرگ به جهان 

مادى بازمى گردد.
4-6. تفاوت در دوزخ ها:

 در سيرالعباد الى المعاد، دوزخى كه جايگاه تاوان بدكاران باشد، وجود ندارد. سختى ها 
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و رنج هاى دوزخى كه سالك با آنها روبه رو مى شود، صفت هاى ناپسند و كاستى هاى خود 
سالك است. وى به تنهايى نمى تواند از آنها بگذرد، بلكه به كمك پير يكايك صفات رذيلت 

را ازبين مى برد و به منزل بعد قدم مى گذارد.
اما در دوزخ دانته، عذاب ها تنها جسمانى نيستند، بلكه نااميدى فراگير، فراموشى ابدى و 

دورى جاودانه از رحمت خداوند، سخت ترين عذاب ها است.
4-7. تفاوت در هويت سالك:

در سيرالعباد الى المعاد، مسافر، فاقد هويت شخصى و انفرادى است كه از بطن جهان 
مادى سر بيرون

مى آورد؛ اما در كمدى الهى، در آغاز داستان، مسافر هويت شخصى و انفرادى دارد.
 4-8. جهان بيني دو شاعر:

جهان بينى سنايى در سيرالعباد الى المعاد صرفاً از طرز نگاه دينى استخراج نشده، بلكه 
طرز ديد خود را با اصول مبارك دين اسلام و تعليمات قرآن سازگار مي كند. جهان بينى دانته 
از ديدگاه كليساى كاتوليك و دين عيسوى سرچشمه گرفته است و با جهان مابعدالطبيعى 
آن دين مطابقت دارد. از سوي ديگر، سيرالعباد الى المعاد بر يك جهان بينى فلسفى و عرفانى 

استوار است ولى كمدى الهى بر جهان بينى دينى و اخلاقى.
4-9. جهان دو شاعر:

جهان سنايى درحال جنبش است، جنبشي كه تكامل درونى در آن جريان دارد؛ اما جهان 
دانته جهاني ثابت و تكميل شده است و هيچ حركت درونى در عمق آن نيست.

 4-10. روابط مسافر با راهنما:
اما  است؛  باطنى  و  درونى  روابط  راهنمايش،  با  مسافر  روابط  الى المعاد،  سيرالعباد  در 
سيرالعباد  در  دارند.  انفرادى  و  شخصى  هويت  سالك  خود  همانند  الهى  كمدى  راهنمايان 
الى المعاد، راهنما وقتى ظهور مى كند كه روح به تنهايى راه را در عالم نباتى و حيوانى پيموده؛ 
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است اما در كمدى الهى، راهنما در آغاز سفر پديدار مى شود.

نتايج تطبيق دو اثر
به طور كلي، از مطالعة تطبيقي دو اثر ــ چه به لحاظ شباهت ها و چه به لحاظ تفاوت ها ــ 
مي توان گفت ازجهت علت سرايش آثار، سنايي در اثرش به توصيف انسان كامل مبادرت 
و  فلورانس  شهر  آشفتگى  زمينى اش)،  (معشوق  بئاتريس  مانند  اهدافي  با  دانته  و  كرده 

غرق شدن دانته دربرابر گناه، به خلق اين اثر دست زده است.
ديگر آنكه در هر دو اثر، راوي با زاوية ديد اول شخص، سفرهاي روحاني اش دست را 
روايت مي كند. به لحاظ شخصيت پردازي نيز در سيرالعباد با يك قهرمان كه گويا خود سنايي 
است و يك راهنما روبه رو هستيم؛ اما در كمدي الهي با يك قهرمان اصلي كه خود دانته 
است و دو قهرمان فرعي كه شامل راهنمايان و ارواح ساكن دوزخ، برزخ و بهشت هستند، 

مواجهيم.
الهي،  كمدي  در  و  مي بينيم  را  روحاني  پير  سيرالعباد،  در  مسافران،  راهنمايان  درميان 

ويرژيل، ماتيلد، بئاتريس و برناردو را. 
(افلاك  افلاك  تا  خاك  از  الى المعاد،  سيرالعباد  در  است:  تطبيق  قابل  نيز  سفر  مراحل 
نه گانه) و در كمدى الهى، دوزخ، برزخ و بهشت و در هر دو اثر، موانع سفر، صفات رذايل و 

درد و رنج سفر است.
اما مقصد سفر: در سيرالعباد الى المعاد، رسيدن به فلك نهم، ديدار با عقل فعال، مقصد 
سيرالعباد  در  سفر  اين  از  نهايى  هدف  آخرت.  جهان  الهى،  كمدى  در  و  است  سفر  نهايي 
در  و  است  حركت  مبدأي  به  بازگشت  و  حقيقت  ديدار  و  دلبستگى ها  از  رهايى  الى المعاد، 
كمدى الهى، سير معنوى روح در خويشتن، ذكر فضايل و رذايل انسان كه مستوجب پاداش 

يا عقاب است.
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